
درآمد
برای بهســازی آموزش شــاید کوتاه ترین راه این اســت که 
به معلمــان ابزار، به مدیــران فهمِ روش )روش شناســی(، به 
سیاســت گذاران توانِ یافتنِ رویکردی درخور، و به حکمرانانِ 
آموزش در مرتبه های گوناگون، چشم انداز تازه ای برای واکاوی 

مسئله ها، ارائه دهیم.
روش های ارزشیابی به مثابة جعبه آچاری است دمِ دستِ معلم. 
ابزارها و روش های ارزشیابی به آموزگاران یاری می دهند نمای 
راه  رفتة یادگیری بچه ها را رســم کنند. اینکه تک تک بچه ها تا 
کجا آمده اند و چــه در پیش  دارند. در غیر این صورت، ما برای 
بهسازی آموزش در تاریکی قدم خواهیم زد. برای خودمان نمایش 
بــازی خواهیم کرد و از حس و نیاز و راز تماشــاچیان بی خبر 
می مانیم. درعین حال، فعالیت و جنب وجوش خود را تحســین 
خواهیم کرد. در چنین شــرایطی، بچه ها هم برای خودشــان 
بازی تازه ای آغاز خواهند کرد و نمایش خود را به اجرا خواهند 
گذاشــت. آن وقت التماس های »هیس، ســاکت باشید، حرف 
نباشد و گوش بدهید« ما هم راهی به شوق انگیزی و اثربخشی 
آموزش نخواهند برد. آن ها اگر شریک سناریوهای نمایش معلم 
نشــوند و بازیگر آن در نقش های گوناگون نباشند، سناریوهای 
تدریس ما را در چشــم برهم زدنی بی اثر خواهند کرد. اگر آن ها 
را شــریک سناریونویســی آموزش کنید و به جای پرده خوانی، 
پرده نویسشان کنید، یا فراتر از آن، سناریوهای خود را بر اساس 

نیاز آن ها و با مشارکت آن ها بنویسید، آن ها نیز در فرایند تدریس 
یادداشت برداری )نوتینگ( خواهند کرد، پرده های خود را خواهند 
نوشت و به تعبیری درس و آنچه را مربوط به آن است، از آنِ خود 
خواهند کرد. یعنی آنچــه را که در فرایند تدریس می گذرد، از 
مسئله های یادگیری تا کیفیت و حظ و هدف های آن، از آنِ خود 
خواهند کرد. »آن وقت آموزش به نفسِ جان تبدیل خواهد  شد.«

ترس یا التماس برای تشویق
ژاپنی ها در پایان هر کلاس  درس  ابتدایی یا متوســطه، ســه 
تا پنج دقیقه به بچه ها وقــت می دهند تا دربارة کلاس و آنچه 
اتفاق افتاده است، از منظر یادگیرنده چیزی بنویسند. بچه ها در 
دفترچه هایی مخصوصِ خود می نویسند و آن ها را می گذارند و 
به خانه می روند. این روزها در مدرســه هایی که هر کودک یک 
رایانک )تبلت( دارد، همة بچه ها از این طریق پیام خود را برای 
معلم می فرستند. آنگاه معلم دفترچه ها یا فایل های رایانك ها را 
مرور می کند و مثلًا می بیند اکبر امروز دربارة کلاس ریاضی چه 
نوشته، یا دربارة هنر و نقاشی چه نوشته؟ معلم تک تک این ها را 
نگاه می کند و زیر آن ها جمله یا پیامی می نویسد و به اصطلاح به 

تک تک یادداشت های بچه ها بازخورد می دهد.
برای مثال احمد نوشته است: »من امروز ابتدا مسئلة ریاضی 
را متوجه نشدم. تقی که آمد راه حلش را ارائه دهد، تازه مسئله را 
فهمیدم، ولی دیگر برای پیداکردن راه حلِ اختصاصیِ خودم دیر 

 دكتر محمدرضا سرکار آرانی

کلیدواژه ها: پداگوژی، درس پژوهی، بهسازی آموزش، واكاوی تدریس

پداگوژیماایرانیها
رهبری در مدرسه های امروز

در بهار 1۴02 اولین نشست درس كاوان شهرستان قم به میزبانی ادارة  کل  آموزش وپرورش استان در خانة فرهنگیان برگزار 
شد. در بخش اول این نشســت، مدیران و معلمان به ارائة آموزه ها و چالش های واکاوی تدریس خود و بازاندیشی در عمل 
پرداختند. در بخش  دوم، محمدرضا ســرکار آرانی، استاد پداگوژی دانشگاه ناگویای ژاپن، سخنان کوتاهی ارائه کرد. رشد 
مدیریت مدرســه با انتشار این بخش از نشست، خوانندگان را به گفت وگو پیرامون پرسش ها و بحث های مطرح شده در آن 
دعوت می کند. با تشکر از خانم طاهره خادمی، معاون مدرسة ابتدایی »شهید جعفرقلی« ناحیة یک قم، که در تهیه و تنظیم 

این گزارش ما را یاری کردند.
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شده  بود. امیدوارم فردا در کلاس ریاضی روز 
بهتری داشته باشم.«

من چون در کلاس های درس با معلمان 
و بچه ها پژوهش می کنم، بعضی وقت ها این 
دفترچه ها را می گیرم و در کیفیت پداگوژی 
و تعامل  معلــم و دانش آموز، حتی پس از 
کلاس، دربارة درس ریاضی اندیشه می کنم. 
سپس بر اساس نوشته های بچه ها، با معلم 
مصاحبه می کنم. اوایل فکر می کردم معلم 
ژاپنی چند یادداشت ارزنده به نظر خودش 
را انتخاب می کند و می دهد تا ببینم، ولی 
دیدم خیلی راحت همــة دفترچه ها را به 
من داد. بعدها از او پرســیدم شما نسبت 
به آشکارســازی واکنش بچه ها به تدریس 
خودتان که در یادداشت هایشــان می آید، 
حساسیت ندارید؟ خیلی راحت گفت، این 
منش من است و واکنش های بچه ها بخشی 

از ادامة روند تدریس من.
»شــفافیت در تعامل با بچه ها« در پداگوژی 

ژاپنی طبیعی است. اگر روزی همة بچه ها برای من 
بنویسند که امروز خیلی خوب بود، دست مریزاد و ما فکر می کنیم 
شما عالی بودید، من می فهمم آن ها من را زیادی تشویق کرده اند 
و بیشــتر به فکر فرو می روم و دلواپس توانایی حرفه ای تدریس 
خودم می شــوم؛ یعنی یک جای تدریس و کیفیت تعامل من 
بــا بچه ها عیب دارد. ببینید، الگوی تعامل مــا با بچه ها در دو 
پداگوژیِ متفاوت، کاملًا فرق می کند: »فرهنگ آموزش مکتوب 
ژاپنی و فرهنگ آموزش شفاهی ایرانی« استلزامات خود را دارند 
و بر فرایند تدریس و از جمله رصد کیفیت یادگیری بچه ها تأثیر 
زیادی می گذارند. یکی در انتظار تشــویقِ مدام است و دیگری 
از آن می هراســد! شناخت این ویژگی ها برای بهسازی تدریس 
اثربخش و حرفه ای  شدن معلم راهگشاست. هم به معلم ابزارهای 
تــازه می دهد، و هم به مدیران و سیاســت گذاران و حکمرانانِ 
آموزش روش، رویکرد، نظریه و چشــم اندازهای تازه می بخشد. 
راســتی پداگوژی ایرانی ما چه ویژگی هایی دارد؟ آیا تاکنون به 

این پرسش اندیشیده اید؟

بارِ معناییِ پداگوژی
رقابت یا همکاری؟ کدام ویژگیِ پداگوژی ایرانی ماست. ترس یا 
انتظار و التماسِ تشویق؟! بازی بولینگ یا تنیس؟ معلمی پرسید: 
»من ســال گذشته سعی می کردم دانش آموزانم را وارد ر قابت 
کنم، ولی آن ها تن به رقابت نمی دادند و به من می گفتند آخرش 
که چی؟ یا اصلًا برای چه یا چه می شــود؟ مثلًا ما بُردیم؟ که 
چه؟ یک جوری می گفتند که چه، که منِ معلم در نقش، حضور 
و تلاشم شک می کردم؟ آن ها وارد بازی رقابتی نمی شدند، حتی 

به کار من هم به نوعی با شک و تردید نگاه می کردند.
مدیر یک دبستان از »بولینگ یا تنیس« گفت و اینکه چطور 
معلم می تواند پاس رونالدینیویی بدهد. یعنی نگاه به یک طرف 
بکند، ولی به طرف دیگر پاس بدهد؛ چشم در چشم یکی بدوزد، 
ولی به ســخن دیگری اشاره داشته  باشد. گوشش را به فعالیت 
یک گروه بســپارد و چشمش را به گروه دیگری بدوزد. چگونه 

می توان پاسخی را ســامان داد که همه 
احساس کنند دربارة پرسشِ آن هاست. 
یعنی مخاطب در 40 دقیقه صحبت های 
من دربارة پرسش ها، همان طور که یکی 
از همــکاران برای مثــال گفتند »توی 
لحظه لحظة گفت وگوها حواسم جمع بود 
که ســرکارآرانی با من صحبت می کند. 
بقیه هم همین طور بودند. من دوســت 
دارم در کلاس این گونه باشــم. ایشــان 
کلیدواژه ها را ثبــت می کردند. این برای 
من آغاز یک راه اســت. سه بار احساس 
کردم پاسخ سؤال های خودم را شنیده ام، 

از سه پنجرة متفاوت«.
سرکارآرانی چطور این کار را می کنید؟ 
این پرسش هم از جنس وارسی کیفیت 
پداگوژی است. آرانی در جواب ادامه داد: 
»تا وقتی یک مسئله را به مسئلة دانش آموز 
تبدیل نکنیم و او آن مسئله را از آنِ خودش 
نکند، داشتن کلاس و مدرسة شوق انگیز دشوار 
است. یعنی کافی است این اتفاق بیفتد. بقیة کار 
خود به خود جلو می رود. و این جزو نکاتی بود که امروز یاد 
گرفتم و سعی می کنم در کنار سایر مطالب رعایت کنم. بله. تفکر 
انضِمامی و تفکر انتزاعی. مثال یا استعاره چیزی است بین انضمام 
و انتزاع. اگر کســی توانست دربارة موضوعی که سخن می گوید 
مثال بزند، یعنی موضوع را از آنِ خودش کرده است. اگر کسی به 
شما چیزی گفت، بگویید می شود یک مثال بزنید. اگر نتوانست 

مثال بزند، یعنی موضوع برای خودش هم عاریتی است.«

ریشه ها و اندیشه های معلمی
پرسیدید شما آمده اید یاد بگیرید یا یاد بدهید؟ از شما می پرسم، 
آیا یاددادن بدون شــوق و همت یادگیرنده ممکن است؟ وقتی 
می گویید آمده ام یک چیزی یاد بدهم، کار خراب می شود. آمده ام 
یک کاری بکنم که معنی اش صحنه پردازیِ یادگیری است. وقتی 
می نشینی و گوش می دهی، بچه ها سر حال می شوند. ما معمولًا 
می آییم حرف های خودمان را می زنیم و می رویم. کدام پداگوژی 
اثربخش تر است؟ شــنیدن یا گفتن؟! کدام یک به تفاوت های 
فردی توجــه دارد و صحنه پردازی اثربخش تری برای یادگیری 

فراهم می کند؟
خانم مدیری گفت »دوســت دارم برگردم به 20 سال قبل و 
معلمی خودم را از ریشــه شخم بزنم.« یعنی چه؟ آیا ریشه های 
معلمی همان ویژگی های پداگوژی ایرانی ماست؟ چرا شخم زدن 
لازم است و مراد از آن چیست و چگونه می توان این مهم را عملی 
کرد؟ از شما دعوت می کنم، با توجه به پیامدهای واکاوی تدریس، 

چگونگی ویژگی های پداگوژی ایرانی مان را وارسی کنیم.
معلمی به خوبی دربارة این چگونگی به نکتة ظریفی اشاره کرد. 
آنجا که گفت: »من از ســال 9٥ با چند نفر از هم دوره ای ها که 
انگیزة درونی بالایی داشتند، وارد بحث درس پژوهی شدم. سال 
اول به آن چیزی که فکر می کردیم باید برســیم، رسیدیم. الان 
وقتی نگاه می کنم، می بینم در کل اشتباه بوده راه رفتة ما... غیر 
از اینکه تمام وقت و باانرژی شرکت می کردیم، دائم هم به دنبال 

اگر کسی به شما 
چیزی گفت، 

بگویید می شود 
یک مثال بزنید. 

اگر نتوانست 
مثال بزند، یعنی 

موضوع برای 
خودش هم 

عاریتی است
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تغییر بودیم. هر روز علاقه مندتر می شــدیم. ولی سؤال من این 
است که چکار کنیم سایر معلمان و مدیران هم این گونه علاقه مند 
شوند. به ویژه کارورزهای تربیت معلم!« وقتی کسی حاضر شود درِ 
کلاس را باز کند و زیر ذره بین برود، تغییر می کند. معمولًا معلمان 
ســریع به ســراغ اصل مطلب می روند و راه را نشان می دهند. 
بچه ها در ظاهر متوجه می شوند، ولی وقتی چرایی و چگونگی را 
می پرسیم، نمی توانند. خود ما نیز گاهی نمی توانیم پاسخ بدهیم. 
بنابراین، روش های ارزشــیابی و واکاوی پداگوژی ایرانی ما بهتر 
است درک و وارسی شوند و احتمالًا تنگناهای فرهنگی ما دربارة 
پژوهش در آموزش نیز. این نکتة اساسی و شوق انگیزی است. ما 
بر اساس فرهنگی به ارث برده تدریس می کنیم و با وجود خواندن 
واحدهای تدریس دربارة شــیوة تازة آموزش و یادگیری، خیلی 

وقت ها نمی توانیــم از روش هایی که خودمان در کلاس های 
درس دیده ایم، فراتر برویم.

بازی بولینگ یا تنیس
گفت وگو بر اســاس متن و شواهد عینی 
کلاس درس بــرای ســاختن  معنا، یعنی 
طراحی صحنه برای بازی تنیس اســت؛ 
دو نفــره یا چهار نفره. ما غالباً تنیس بازی 
بازی می کنیم.  بولینگ  بیشتر  نمی کنیم. 
هر کس دنبال بازی خودش است. شنیدن 
و گفتن هم وزن نیســتند. بعضی وقت ها 
گوش ها را ســخت گرفته ایم و دهان ها باز 
هستند. یک وقت در کلاس پایة دوم بودیم. 
گفتم چرا این بچه ها وقتی سؤال می پرسیم 

همه با هم داد می زنند؟ چرا یکی یکی بازخورد نمی دهند. گفتند. 
نمی دانیم. شما درس پژوهید آقای دکتر! پس از کلاس، از بچه ها 
پرسیدم چرا تا معلم صحبت می کند، همه با هم داد می زنید؟ 
همه با هم شروع کردند به دادزدن که: آقا نمی بیند، نگاه نمی کند، 
با چند نفر بیشتر اخت نیست، ما را به حساب نمی آورد، تندی 
می کند. گفتم لطفاً یکی یکی. نفر سوم گفت آقا می دانید، تا گفت 
آقا می دانید، دوباره همه شروع کردند با هم حرف زدن و ... افتد 
و دانی! بهتر است بگوییم دادزدن! خیلی جالب بود. دوباره گفتم 
نشد که. یکی از بچه ها گفت، آقا ببخشید، یادمان می رود. ولی 
قول می دهیم. گفتم، خب دوباره دست ها را بالا بگیرید. شما بگو. 
گفت آقای سرکارآرانی علتش خیلی ساده است. ما پارسال اول 
بودیم خب، هر چه یکی یکی دستمان را بالا می گرفتیم، معلم به 
ما گوش نمی داد. بعداً یاد گرفتیم منتظر اجازه نباشیم و با 
هم حرف بزنیم. حرفمان را که نمی شنید، دنبال 
دادزدن رفتیم. بعدش سرعتمان را هم در این 

کار زیاد کردیم.
خیلــی تعجب کردم! ببینیــد، بچه ها 
دوســت دارند دیده شوند. معلم گاهی با 
دو ســه نفر کار خودش را پیش می برده 
اســت. بقیه انگار اصلًا نبودند. معصومانه 
یک ســالی صبر کردند، ولی بر اســاس 
تجربه، در پایة بالاتر از اول، شروع کردند 
به تغییر رفتار و دادزدن. بچه ها به روشنی 
و صادقانه می گویند: آقا، خانم، شما ما را 
به بازی نمی گیری، ما هم  بازی شما را به 

هم می زنیم.

بچه ها به روشنی 
و صادقانه 

می گویند: آقا، 
خانم، شما ما را به 
بازی نمی گیری، ما 
هم  بازی شما را به 

هم می زنیم

سخن پایانی
کلاسی هیجان انگیز است که دانش آموزان 
آن نتواننــد رفتار معلم را پیش بینی کنند. 
کیفیت مدیریت مدرسه و رفتار مدیر نیز از 
این جنس اســت. بعضی وقت ها سر کلاس 

می روی، بچه ها می گویند، آقا اســلاید نشان 
نمی دهی؟ وقتی دانش آموزان می فهمند معلمشان 

هر وقت وارد می شــود، کلاس را با نشــان دادن اسلاید 
شــروع می کند، نجوا می کنند که معلم شــروع کرد، ولی مثل 
همیشه. وقتی بچه ها پیش بینی می کنند که ما می خواهیم چکار 
کنیم، جلب مهر و توجه آن ها به موضوع یادگیری دشوار می شود.

من این نکته را از خود بچه ها یاد گرفته ام. گاهی بچه ها از معلم 
یا مدیر و ناظم گله دارند. می گویند معلم یک بار فکر نکرده که 
یک شروع دیگر داشته باشد. برای مثال یک کیسه بردار بگذار 
روی میز! بچه ها بپرسند آقا این چیست؟ خوردنی است؟ این ها 
را برای چه آورده اید؟ با این شــروع کن. بچه ها با شما شروع به 

گفت وگو  می کنند.
این می شــود همان »کیوزای کنکیو«. یک بار با نقشه شروع 
کن، یک بار با یک ســاز شــروع کن، یک بار با یک قطعه  فیلم 
شــروع کن. بار دیگر با یک عکس یا آهنگ. یک بار بگو حالم 
خوب نیست، سکوت کن و به بچه ها بگو شما شروع کنید! بچه ها 
اگر نتوانند پیش بینی کنند شــما امروز کلاس را چطور شروع 
می کنید، شما در هیجان و شوق و برانگیختن آن ها برای تعامل 

با موضوع تدریس یک گام برداشته اید. هر 
وقت متوســط به بالای کلاس، دی ان ایِ 
تدریس معلــم را درآوردند و ســاختار 
تدریس را پیش بینی کردند، آنگاه وسوسه 
می شــوند بازیگوشــی کنند و معلم را به 

زحمت بیشتر بیندازند.
 به هوش باشــید. بچه ها زیــرک و فعال اند. 
دانش آموزان پایة دوم معلم را سرکار می گذارند. ببینید، 
معلم درس ریاضی در درس جمــع پایة دوم ابتدایی کلاس را 
شروع می کند و می پرسد گردوها را چطور زیاد  کنیم؟ می گویند 
می رویم می خریم. یــک گروه می گوید درخت گردو می کاریم. 
گروه بعد می گوید خب خردش می کنیــم و... خب این چقدر 
از وقت کلاس را می گیرد. چون ســؤال از اول اشتباه بوده است. 
خیلی وقت ها پیش فرض ما این اســت که اگر این کار را انجام 
دهیم، زودتر به نتیجه می رسیم، ولی در واقع ما را راهیِ بیابان 
عملِ غیراثربخش می کند. دقت کنید، بچه ها از این بیابان گردی 
شما ناراحت نمی شــوند، چون به چالش کشیدن شما را دوست 
دارنــد! درس کاوی ما را به عمق پیش فرض های ذهنی تدریس 
و شــاکلة فکری سناریوهای آن می برد و تفسیر و بازبینی خود 
ما و همکارانمان، ما را یاری می کند اثربخش تر به واسازی آن ها 
بپردازیم. به این امید که در عمل صحنه پردازی، یادگیری بهتری 

فراهم آوریم و با بچه ها با هم بیاموزیم.
به خاطر داشته باشید، ما با هم می آموزیم! 
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